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پشت بازار سید اسماعیل کوچه ای هست به نام خوشبخت. 
کوچه ای که راضیه با پسرش جبرئیل ساکنش هستند. راضیه 
۳۵ ساله است و پسرش ۹ساله. از افغانستانی هایی که به جبر 
روزگار از خانه و کاشانه شــان مانده انــد و به ما پناه آورده اند. 
توی اتاقشــان قلیان افغانی چاق شــده و بــرای عمه صنوبر 
است، عمه صنوبر خواهرشوهر راضیه بعد از اینکه طالب ها 
پســرش کنعان را بردند و ســرش را پس آوردند، زبانش بند 
آمده و دیگر حرف نمی زند. سلامش که می کنیم با چشمانی 
که همیشــه دودو می زند، بی حس و حــال نگاه مان می کند و 
دود قلیانش را به جان می نشــاند. راضیــه می گوید: «خانم 
ناراحت نشــویدها. حالیش نیســت، عقلش کم شــده بنده 
خــدا...». راضیه ۱۷ ســاله بود که به ایران آمد. با شــوهرش 
عظیم که معلوم نیســت کجای خیابان های شهر زیر کدام پل 
از بیــن رفت. راضیه می گوید: «یک روز توی پزشــکی قانونی 
پیدایش کردم. گفتند ســه ماه است مرده، یخ زده بود. این قدر 
مــواد می زد کــه حالی اش نمی شــد. گفتند ســمت خاوران 

پیدایش کردند».
عظیم شــوهر دومش بود. بار اول با یک طلبه افغانستانی 
که از ۱۴ سالگی همسرش شده بود، به ایران آمد و زندگی شان 
را در قــم ادامه دادند. ۱۵ ســالگی دوقلوهای شــان زینب و 
حســین به دنیا آمد که حالا احتمالا هنوز هم با پدرشــان در 
قــم زندگی می کنند. راضیه می گویــد: «یک اتاق در قم اجاره 

کرده بودیم. شــوهرم چون هم ســید بود، هم آخوند، ارج و 
قربی داشت؛ اما مردم محلمان نمی گذاشتند. می دیدم وقتی 
بچه ها توی کوچه با پســر و دخترم بازی می کنند، وسط بازی 
مسخره شــان می کننــد. یــک روز زینب آمد و بــا همان زبان 
بچه گانــه اش گفت: مامان ســگ افغان یعنی چی؟ زبانم بند 
آمده بود چــه بگویم. گفتــم از کجا این جمله را شــنیدی؟ 
گفت بچه ها توی کوچه پشت سرم هی می گویند سگ افغان، 
ســگ افغان. بعد می خندند و مــن هم خنــده ام می گیرد از 
خنده شــان...». راضیه آن موقع ۲۰ ساله بوده و دوقلوهایش 
پنج ســاله. تا هفت ســالگی که فرصت مادری کردن برایشان 
را پیدا می کند، دیگر اجــازه نمی دهد بچه هایش با بچه های 
کوچــه بازی کنند. می گوید همیشــه پرده ها را می کشــیده و 
رویش را هم در خیابان ســفت می گرفته. اشک هایش را پاک 
می کند و از ســماور چای برایمان می ریزد و می گوید: «زندگی 
بدی نبود، همســرم ۳۵ ساله بود و ســال های آخر درسش را 
می گذراند؛ اما دوستم نداشت. من هم سواد خواندن نداشتم 
و مــدام دلم پیش هرات بود و خانه مــان. پدرم توی جنگ با 
طالب ها کشــته شــد و از مادرم و خواهرم و چهار برادرم هم 
بی خبر بودم. می دانستم که همسرم مراد زن صیغه دارد؛ اما 
برای ما بد نبود و من می دانســتم مردها طبع و نیازشان با ما 
متفاوت است. همین که احترامم را نگه می داشت و راجع به 
ماجراهایش حرف نمی زد، برایم کافی بود. از ابتدا می دانستم 
که یک ســال بعد از آمدنمان زنی ایرانی را صیغه ۹۹ ســاله 
کرده. ۲۱ ســاله بودم که یک شب به خانه آمد و گفت مادر و 
برادرم را پیدا کرده و من باید به افغانســتان برگردم. داشــتم 
توی بشقاب شام عدس پلو می کشیدم که این را گفت. محلش 
نگذاشــتم که یک ساعت بعد گفت سعیده را عقد دائم کردم 
و شــرط کرده تــو اصلا نباشــی. حامله اســت و می خواهم 

بیاورمش همین جا. بچه هایت را هم بزرگ می کنم. تو هم که 
این قدر دلت برای کوچه پس کوچه های هرات و مزار تنگ شده 

برو پیش خانواده ات...».
راضیه می گویــد دو هفته آزگار به مــراد التماس کرده تا 
از بچه هایش جدا نماند. می گوید: «شــب ها پشت در اتاقش 
پــارس می کردم که دلــش به رحم بیاید؛ امــا نیامد. یک روز 
صبح با قطار به سمت مشــهد رفتیم و از همان جا سوار یک 
وانت شــدم و به افغانستان برگشتم، تنها و دست خالی. آنجا 
هم اوضاع از اینجا بهتر نبود. برادرم چهار زن داشت و مادرم 
هم علیل شده بود، دو برادرم هم در جنگ کشته شده بودند. 

کابل و هرات دیگر شــبیه آن موقع ها نبود، زندگی ام ســخت 
بود، به خاطر بچه هایم قرار نداشــتم. اوایل زنگ می زدم و با 
بچه هایم حــرف می زدم؛ اما یک روز زینــب گفت دیگر زنگ 
نزنم؛ چون مامان سعیده اش غصه می خورد. همان روز انگار 
بنــد دلم از بچه هایم کنده شــد. یک ماه گوشــه خانه با تب 
و اســهال و اســتفراغ افتادم و بعد از یک ماه که بلند شــدم، 

بچه هایم را فراموش کردم... .
۲۵ ســالگی راضیه زن عظیم می شــود. عظیم که ۳۰ ساله 
بود و وقت بســاط کردن و موادکشــیدن در خانه برادر راضیه، 
همان وقتی که راضیه منقل را برایشان می برده خاطرخواهش 

می شــود. دوباره لباس عروسی به تن می کند و این بار با عظیم 
به تهران می آید. می گوید: «عظیم که اصلا شناسنامه نداشت، 
مراد هم که طلاقم داد و شناســنامه را دســتم داد، انگار لب 
مــرز گمش کرده بودم. قاچاقی به تهران آمدیم تا عظیم ســر 
ســاختمان ها کار کند. اوایل وضعیت خیلی هم بد نبود. اتاقی 
در خیابــان خاوران گرفته بودیم و زندگی می کردم. یک ســال 
بعد از ازدواجم جبرئیل به دنیا آمد، هرچه می گذشــت اعتیاد 
عظیم بیشــتر می شــد و پولی که از عملگی مــی آورد کمتر. 
کم کم پول به هیچ رسید. جایمان عوض شد، من کار می کردم 
و عظیــم تــوی خانه می مانــد. اگر پول کمتری هــم به خانه 
مــی آوردم، کتکم می زد. یک روز هم دیگر نیامد و من ماندم و 
اجاره خانه های عقب افتاده و صاحب خانه ای که حرف حساب 
نمی فهمید. آخرش گفت در ازای اجاره ای که طلب داشت... .
ســیگاری روشــن می کند و می گوید: «آن قــدر جیغ زدم و 
التماســش کردم؛ اما فایده نداشــت. تن دادم... می گویند بار 
اولش ســخت اســت؛ اما از دفعات بعد ساده می شود. از آن 
خانه نقل مکان کردم به این اتاق کوچه خوشــبخت. صبح ها 
در خانه ها کارگری می کردم، تا اینکه دیدم شــرایط ســخت تر 
می شــود. پسرم بزرگ می شــد و من هم شناسنامه نداشتم و 
به خاطر افغانســتانی بودن کســی هوایم را نداشت. بار دوم 
خانه ای بود که رفته بودم پله هایشــان را تمیز کنم. ســرایدار 
خانه گفت به جای دولاشــدن و پله ماچ کردن یک شب را... . 

من هر روز خشم بیشتری را با خودم حمل می کردم...».
حالا در انتهای کوچه خوشــبخت راضیه بزک کرده منتظر 
است تا پســرش جبرئیل از مدرســه برگردد و او را کنار عمه 
صنوبــر خواب کند. راضیه با نگاهی خالی از حس به ما نگاه 
می کند و می گوید: زندگی را باید پذیرفت و من هم پذیرفتم که 

سهمم بیشتر از این نیست...».

شنبه
۱۴ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۲

شهرزاد همتی

در انتهای کوچه خوشبخت

کمیســیون امــور داخلی کشــور و شــوراها به تازگــی اعلام کــرده که طرح 
«مردمی سازی حکمرانی» در این کمیسیون به تصویب رسیده است.

در این طرح شیوه انتخاب شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تغییر کرده و 
حکم شهردار پایتخت نیز پس از انتخاب از سوی مردم توسط رئیس جمهور امضا 
می شــود. در این طرح عزل شهردار هم دیگر بر عهده شورای شهر نیست و توسط 

همه پرسی از سوی مردم اتفاق خواهد افتاد.
براســاس این طرح که تنها در کمیسیون شوراها مصوب شده، انتخاب شهردار 
برای حداکثر دو دوره متوالی بلامانع اعلام شده، در متن ماده ۱۰ این طرح به نحوه 
انتخاب شهردار تهران اشاره شــده و آمده است: «حکم انتصاب شهردار پا یتخت 
پس از برگزاری انتخابات و تأ یید آن توســط فرمانداری، توسط رئیس جمهور صادر 
می شــود و حکم انتصاب شهرداران در شــهرهای دارای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و 
بالاتر و مراکز اســتان ها پس از برگزاری انتخابات و تأ یید آن توســط مراجع قانونی 
ذی ربط، توسط وز یر کشور و در سا یر شهرها پس از انتخاب شورای شهر و تأ یید آن 

توسط مراجع قانونی ذی ربط، توسط استاندار صادر می شود».
در ماده ۱۱ این طرح نیز به صلاحیت های داوطلبان برای سمت شهردار توجه 
شــده و آمده اســت: «داوطلبان برای احراز ســمت شــهردار با ید واجد شرا یطی 
باشــند که برای هریک از داوطلبین به تأ یید هیئت نظارت استان مندرج در قانون 

تشکیلات، وظا یف و انتخاب شوراهای کشور و انتخاب شهرداران برسد».
فقط و تنها تابعیت کشور جمهوری اســلامی ا یران، اعتقاد به مبانی جمهوری 
اســلامی ا یران و قانون اساســی، انجام خدمت وظیفه عمومی  یا داشتن معافیت 
دائم از خدمت برای آقا یان، برخورداری از توانا یی جسمی و روحی برای انجام کار، 
داشتن حسن شهرت و نداشتن محکومیت کیفری منجر به حکم، سکونت در شهر 
حداقل به مدت سه سال، عدم سوءپیشینه اخلاقی و امنیتی، عدم عضو یت هم زمان 
در هیچ یک از شــوراهای اسلامی روستا و شهر، عدم اشتغال هم زمان به کار دولتی 
در زمان تصدی ســمت شهرداری و شرا یط تحصیلی و ســابقه اجرائی (مطابق با 
 آیین نامه اجرائی ا ین ماده که ظرف شــش ماه از تصو یب ا ین قانون توســط وزارت 
کشــور با همکاری کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تهیه و به تصو یب هیئت 

وز یران برساند) ویژگی هایی است که در این بند به آن اشاره شده است.
در تبصره این ماده تأکید شــده است:  «شهردار و اعضای شورای شهر در زمان 
تصــدی خود نمی تواننــد رئیس  یا عضــو هیئت مد یره  یا مد یرعامل شــرکت ها و 
مؤسساتی باشــند که تمام  یا قسمتی از امور شــهرداری را تأمین  می کند. شهردار 
و اعضای شــورای شــهر و بســتگان درجه  یک آنهــا حق ندارنــد در معاملات و 
قرارداد هایی که  یک طرف آن شــهرداری  یا شــورای شهر است، به طور مستقیم  یا 
غیرمســتقیم ذی سهم  یا ذ ی نفع باشــند. نظارت بر رعا یت مفاد ا ین ماده بر عهده 

فرمانداری است».
در این طرح صلاحیت عزل شــهردار از شــورای شــهر گرفته شده و استیضاح 

شهردار هم دشوارتر شده است.
براســاس متن این طــرح چنانچه عضو  یا اعضای شــورای شــهر به عملکرد 
شــهردار  یا شــهرداری ا یراد  یا اعتراضی داشته باشــند، می توانند به شهردار تذکر 
دهند و طرح سؤال از شهردار را به رئیس شورا ارائه کند که در ا ین صورت رئیس 
شورای شهر سؤال را به طور کتبی به شهردار اطلاع می دهد و حداکثر ظرف ۱۰ روز 

پس از ابلاغ، شهردار مکلف به پاسخ نامه است.
در صورتی که نما یندگان شــورا از جواب شهردار قانع نشوند، رئیس شورا سؤال 
را در دســتور کار اولین جلســه عادی  یا فوق العاده شــورا قرار می دهد. شــهردار 
موظف به حضور در جلسات بررسی سؤال و ارائه پاسخ است. مگر آنکه به صورت 
رســمی و با عذر موجه (به تشخیص شــورا) تقاضای مهلت حداکثر برای ۱۰ روز 
د یگر داشــته باشد. پس از توضیحات شــهرداری درخصوص آن رأی گیری شده و 
درصورتی که پاسخ رد شــود  یا شهردار از حضور در جلسه و ارائه پاسخ استنکاف 
ورزد، ســؤال به ترتیب ز یر قابلیت طرح به صورت اســتیضاح را دارد. چنانچه رد 
پاســخ شــهردار یا عدم پاسخ گو یی وی به طرح ســؤال اعضای شورا در  یک دوره 

قانونی فعالیتش ســه بار تکرار شود و  یا  یک سوم به علاوه  یک نفر از اعضای شورا 
طرح اســتیضاح را به صورت مکتوب تهیه و به رئیس شــورا ارائه کنند، شــهردار 
در معرض اســتیضاح قرار می گیرد. در ا ین صورت حداکثــر ظرف ۱۰ روز کاری از 
تار یخ در یافت طرح استیضاح یا گذشت ۱۰ روز از تار یخ سومین جلسه طرح سؤال 
مردود، اســتیضاح شهردار در دســتور کار جلســه عادی  یا فوق العاده شورا قرار 

خواهد گرفت.
شهردار موظف به حضور در جلسه و ارائه توضیحات و دفاعیات لازم است. در 
شــهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، درصورتی که شورا با اکثر یت سه چهارم 
کل اعضا رأی عدم اعتماد دهد، شــهردار برکنار خواهد شد. در شهرهای بیشتر از 
۲۰۰ هزار نفر جمعیت درصورتی که شورا با اکثر یت سه چهارم کل اعضا رأی عدم 
اعتماد دهد،  یک همه پرســی برای عزل شــهردار در شــهر برگزار خواهد شد و در 

صورت رأی اکثر یت مردم، شهردار برکنار خواهد شد.
برای شــهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان ها، درصورتی که تا انتخابات 
بعدی کمتر از  یک سال باقی مانده باشد،  یکی از معاونان شهردار به انتخاب شورا، 
به عنوان شــهردار تا انتخابات بعدی مسئولیت شهرداری را عهده دار خواهد شد. 
در غیر ا ین صورت در اولین انتخابات سراســری کشــور، انتخابات مجدد در شــهر 
برای انتخاب شــهردار برگزار خواهد شــد. در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد 
و برگزاری انتخابات جد ید،  یکی از معاونان شــهرداری با انتخاب شــورا به عنوان 

سرپرست، مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
همچنین در طرح مردمی سازی حکمرانی شهروندان هم می توانند درخواست 
استیضاح از شهردار را مطرح کنند. براساس متن این طرح در صورتی که ۲۰ درصد 
افراد واجد شرا یط رأی دهی در شــهر به عملکرد شهردار معترض باشند، شورای 

شهر موظف است موضوع استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
در ماده ۱۵ این طرح به پنج عامل که سبب پایان دوره خدمت شهردار می شود 
هم اشــاره شده و آمده اســت:  فوت و جنون، اســتعفای کتبی و قبول آن توسط 
اکثر یت مطلق اعضای شورا، استیضاح و برکناری شهردار با رعا یت مفاد ا ین قانون 
توســط شورای شهر، انفصال شهردار از خدمت به موجب مقررات قانونی و حکم 
قطعی دادگاه  یا هیئت رســیدگی به تخلفات اداری اســتانداری و فقدان هر یک از 
شــرا یط احراز تصدی سمت شهردار در طول مدت خدمت، با اعلام رسمی مرجع 
صدور حکم  یا هر یک از اعضای شورا و تأ یید ر ئیس شورا با تصو یب حداکثر مطلق 

اعضای شورا مواردی هستند که سبب پایان زمان خدمت شهردار می شوند.
اما «انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم» برای نخستین بار نیست که از سوی 
مجلس مطرح می شــود. پیشــنهادی که مورد انتقاد بسیاری از اعضای شوراهای 
شــهرهای کشور است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، یکی از مخالفان 
انتخاب شــهردار با رأی مستقیم مردم است؛ او معتقد است: ما با انتخاب شهردار 
به صورت مســتقیم یک درجه ای موافق نیســتیم، انتخاب شهردار کاری تخصصی 
است و باید توسط گروه های تخصصی انجام شود نه اینکه با تبلیغات و نگاه های 
سیاســی و... مانند رئیس جمهور، شهردار انتخاب شــود. مردم شوراها را انتخاب 
می کنند و شورایی که توســط مردم انتخاب شده اند، شهردار را انتخاب می کنند و 

به صورت دو درجه ای شهردار توسط مردم انتخاب می شود.
علیرضا نادعلی، ســخنگوی شــورای شــهر تهران هم پیش تر درباره انتخاب 
مســتقیم شــهردار توســط مردم با تأکید بر اینکه همه ما اعتقاد قوی و عمیق به 
مردم ســالاری دینی داریم، گفته اســت: مدت هاســت شــرایط انتصــاب از بالا را 
پشت سر گذاشــته ایم و به مرحله ای رسیده ایم که در عین اینکه هم مردم سالاری 
و دموکراســی در نظر گرفته می شــود، نــگاه تخصصی و نگاه یک عــده با عنوان 
نخبه که توســط مردم انتخاب و تحت نام شــورای اسلامی شهر و روستا فعالیت 
می کنند و یک نهاد مردم سالار است که نمایندگی مردم را هم بر عهده دارد با نگاه 

تخصصی تری شهردار را انتخاب می کند.
وی معتقد اســت: انتخاب مستقیم توســط مردم ممکن است باعث افزایش 
درگیری های باندی و گروهی و سیاســی و... شود. متأسفانه در این نوع انتخاب ها 

بیش از آنکه نگاه اجتماعی و خدماتی تأثیرگذار باشــد، بیشتر گرایش های سیاسی 
در آن تأثیرگــذار اســت. درحال حاضــر، رئیس قــوه مجریه و نماینــدگان مردم 
در مجلس و شــوراها و خبرگان توســط مردم انتخاب می شــود و این انتخاب ها 
ســقف دموکراســی را پر می کند و انتخاب شهردار با رأی مســتقیم مردم یک کار 
غیرحرفه ای اســت، مجلس در این زمینه صحبتی با ما نکرد و باید قبل از ورود به 

صحن مجلس درباره آن با نمایندگان وارد گفت وگو شویم.
پرویر سروری، رئیس شورای عالی استان ها هم پیش از نهایی شدن این طرح در 
کمیسیون شــوراهای مجلس دراین باره گفته بود:  انتخاب شهردار با رأی مستقیم 
مردم نظام شــورایی کشــور را برهم می  زند و دیگر شوراها خاصیتی ندارند؛ وقتی 
شهردار توسط شورا انتخاب نشود حذف آن در صورت ناکارآمدی هم توسط شورا 

نمی تواند صورت بگیرد و عملا نظارت شورا اهرمی ندارد.
او معتقد اســت: پیشــنهادهایی مبنی بر انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم 
به شــکلی یعنی حذف شــوراها و اگر می خواهند شــوراها را حــذف کنند بحث 
دیگری اســت. نظام شورایی کشــور مبتنی بر رأی مردم است و حقوق مردم را از 
دســتگاه های مختلف مطالبه کرده اســت و بر عملکرد شهرداری کنترل و نظارت 

دارد که با حذف این مسئولیت، این نظارت هم از بین می  رود.
محمد یعقــوب باقری، نماینده اســتان چهارمحال و بختیاری در شــورای عالی 
استان ها هم از مخالفان شیوه انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم است او گفته 
است: بالاترین اختیار شــوراها به ویژه شوراهای شهرها، انتخاب شهردار در سطح 
شهرهای کشــور اســت که یک امتیاز مثبت برای نهاد شوراها محسوب می شود. 
اعضای شــوراها در سازمان همیاری شــهرداری های هر اســتان نیز برای تعیین 
بازرس و حســابرس می توانند نقش مســتقیم داشته باشــند. اگر اختیار انتخاب 
شــهردار از شوراها گرفته شــود، به زودی اختیار انتخاب دهیاران هم از شوراهای 

روستا گرفته خواهد شد.
سخنگوی شورای عالی استان ها با بیان اینکه در صورت تصویب طرح انتخاب 
شهردار با رأی مســتقیم مردم عملا شوراهای شهر از دست خواهند رفت و دیگر 
اختیار خاصی نخواهند داشت، گفت: در این صورت شوراها در مباحث عمرانی و 
فرهنگی دیگر دخالتی نداشــته و شهردار و پرسنل شهرداری حرف شنوی خاصی 
از اعضای شورای شهر نخواهند داشت و این عملا ضربه مهلکی بر پیکره اعضای 
شوراها به ویژه اعضای شورای اسلامی شهرها ســت. اگر انتخابات شوراها بعد از 

تصویب این طرح لغو شود و برگزار نشود، خیلی آبرومندانه تر خواهد بود.
سیدجعفر هاشمی تشکری، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر 
تهران هم در گفت وگو با یکی از رسانه ها درباره انتخاب شهردار با رأی مردم گفته 
اســت:  هرچقدر تمرکزگرایی را به تمرکززدایی تبدیــل کنیم و به عبارتی اختیارات 
متمرکزی که از طریق دولت به صورت سلســله مراتب داده شــده است، به صورت 
محلی تفویض کنیم و مردم را در انتخابات مشارکت دهیم، به طور یقین اثربخشی 

بیشتری دارد.
او معتقد اســت:  شــوراها باید به دنبال این باشند که شــورای شهر و استان و 
بخش باشــند و نه شــورای شــهرداری. این افراد نباید تصمیماتشــان در سطح 
شهرداری محدود شود. ما در حال حاضر راجع به وزارتخانه های مختلفی که باید 
خدمات در سطح شهر بدهند، از آموزش وپرورش تا وزارت نیرو، وزارت راه، وزارت 
رفاه و... را در سطح شهر می بینیم که مسئولیت در امور شهر دارند  اما شهرداری ها 
اختیــارات ندارند و اگر دارند نتیجه بخش نیســت. اگر شــوراها در جایگاه واقعی 

خودشان باشند، دغدغه ندارند.
مردم هم علاقه مند به انتخاب شــهردار با رأی مســتقیم خودشــان هســتند. 
براساس یافته های نظرســنجی که بخش مطالعاتی شهرداری تهران درخصوص 
نحوه انتخاب شــهردار کرده ۶۸٫۵ درصد از پاســخ گویان تمایل دارند که شهردار 
از طریق رأی مردم انتخاب شــود، ۲۵ درصد از طریق شــورای شهر و ۴٫۵ درصد 
نیز تمایل دارند شــهردار از طریق دولت انتخاب شــود. دو درصــد افراد نیز هیچ 

اظهارنظری در این زمینه نکرده اند.
براســاس یافته های پژوهشــی که سال گذشــته از شــهروندان تهرانی درباره 
ویژگی های شــهردار تهران انجام شــده بود، مشــخص شــده بود که بسیاری از 
شهروندان نمی دانستند مرجع انتخاب شهردار کیست و علاوه بر آن نمی دانستند 
شهردار کنونی تهران چه کسی است و تنها دو پنجم از پاسخ گویان می دانستند که 
شهردار تهران را شورای شــهر انتخاب می کند و حدود ۳۵ درصد می دانستند که 

شهردار وقت تهران کیست.
طرح مردمی سازی حکمرانی تنها در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به 
تصویب رســیده و مشخص نیست که چه زمانی در نوبت طرح در صحن مجلس 
قرار گیرد و به نظر می رســد در این طرح چندان به دیدگاه های اعضای شوراهای 

شهر و روستا توجهی نشده باشد.

نگاهی به طرح «مردمی سازی حکمرانی»
حذف شوراهای شهرهای بزرگ از روند انتخاب شهردار
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